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خاطرات یک مشاور 

عاشق دختری شده ام که قصد دارد با 
صمیمی ترین دوستم ازدواج کند!

برای تصمیم گیری  مشاوره 
چنیــن ازدواج دربــاره 

مسائلی باید بسیار 
احتیاط کنید. هر 
اقدام عجولانه ای، نه تنها آینده شما را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد که به رابطه 
شما با دوست تان هم به شدت آسیب 
خواهد رساند. در این ماجرا شما با دو 
نفر طرف هســتید، یکی دوست تان و 
دیگــری دختــری کــه قصــد دارد بــا 
دوست تان ازدواج کند و از قضا شما به 
او علاقه منــد شــده اید. ایــن اتفــاق 
عجیبــی نیســت، ممکــن اســت این 
علاقه منــدی بــه خاطــر جذابیت آن 
دختر باشــد اما هر عشــق و علاقه ای 
لزوماً نباید با ابراز آن همراه شود. در 
ادامه توصیه هایی برای شما خواهیم 

داشت.

   به دلایــل این علاقه مندی فکر 

کنید

 ممکن است در طول زندگی به افراد 
یــا چیزهایــی علاقه منــد شــوید کــه 
برای تان جذابیت داشته باشند ولی 
هیچ گاه نتوانیــد آن چیزها یا افراد را 
داشته باشــید. برای پرداختن به این 
موضوع می توانید به تنهایی به دلایل 
این علاقه مندی فکر کنید یــا آن را با 
یک روان شــناس در میــان بگذارید. 
این ابــراز علاقه اگر با پاســخ مثبت از 

طرف آن دختر همراه شود، می تواند 
برای شما خوشــایند باشد اما  ممکن 
است هزینه هایی داشته باشد که باید 
بپردازید، مثلًا از دســت دادن رابطه 
دوســتی با صمیمی ترین دوســتان. 
یعنی ممکن است شــما به خاطر این 
ابراز علاقه، رابطه با دوســت تان را از 
دســت بدهید. مهم اســت بدانید که 
این روابــط چقدر برای شــما باارزش 
و مهم اســت و چقــدر حاضریــد برای 
رسیدن به خواسته خودتان بجنگید.

   تصمیم آن هــا بــرای ازدواج را 

بررسی کنید

ابتدا دربــاره رابطه دوســت تان با آن 
دختــر مطمئــن شــوید. اگــر تصمیم 
آن هــا بــرای ازدواج قطعــی اســت یا 
به هم متعهــد هســتند ورود شــما به 
این رابطه نتیجه خوبی ندارد و حتی 
می تواند باعث کینه و عداوت شــود. 
چنیــن اقداماتــی گاه تــا پایــان عمر 
پشــیمانی به همــراه دارد. می توانید 
از دوســت تان درباره تصمیــم اش به 
صورت شفاف بپرسید. مثلا بپرسید 
که چه احساســی به آن دختــر دارد و 
تصمیمش برای ازدواج با او چیست. 
اگر تصمیمی برای رابطــه متعهدانه 
با او ندارد، می توانید احســاس تان را 
با دوســت تان مطــرح کنیــد و او را در 
جریان قرار دهید تا نظرش را بدانید. 

ممکن است دوست تان با ازدواج شما 
مشکلی نداشته باشد.

   حتماً از مسیر خانواده ها اقدام 

کنید

اگــر تصمیم تــان بــرای ازدواج بــا او 
قطعی اســت، اولا معیارهایتان برای 
یک همســر خوب را به صــورت دقیق 
بررسی کنید و ثانیاً به تمام گزینه های 
موجود فکر کنید. عشــق بــه یک نفر 
می توانــد چشــم و گــوش انســان را 
ببندد و او را از گزینه ها و فرصت های 
دیگر زندگی اش محروم کند. کمک 
خانواده در این زمینه، بسیار کارساز 
خواهد بود که باید حتمــا و قبل از هر 
اقدام دیگــری، این موضــوع را با پدر 
یــا مادرتــان در میــان بگذاریــد. یک 
بار دیگر از شــما می خواهــم به دلیل 
عاشــق شــدن تان فکر کنید. عاشــق 
شدن اغلب می تواند به خاطر یک نیاز 
بی پاسخ باشد که برای یک جوان 23 
ســاله عادی اســت و وقتی به این نیاز 
اهمیت نمی دهیــد، ممکن اســت با 
دیدن هر زن یا دختر زیبایی احساس 
عاشق شــدن به شما دســت دهد که 
حتما باید مدیریت شــود. این مسئله 
بخشــی از فراینــد ازدواج اســت و به 
شرطی که اصولی ترین واکنش را در 
برابر آن داشته باشید، خوشبختی در 

انتظار شما خواهد بود.

دکتر رضا یعقوبی |  روان شناس سلامت

پسری 23 ساله ام و عاشق دختری 20 ساله شده ام که قصد دارد با صمیمی ترین دوستم ازدواج 
کند. آن ها یک سالی می شود که با یکدیگر آشنا شده اند. به تازگی دلم را به دریا زدم و بدون 
اطلاع رفیق ام، به این دختر ابراز علاقه کردم. او هــم نظر منفی نداد اما گفت باید فکر کند. 
نمی دانم چطور این ماجرا را به رفیق صمیمی ام بگویم که دوستی مان به هم نخورد. چه کنم؟

 رنگ لباس دل تان 
ثابت باد!

دکتر المیرا لایق
روان پزشک

دوشنبهها

به جای انداختن ذره بین 
روی همه نداشته هایمان، 

مطمئن باشیم که حتما »خدا 
گر ز حکمت ببندد دری، ز 
رحمت گشاید در دیگری«.

1
تحقیق کنیم تا باور کنیم 

برگ برگ ورق های تاریخ 
گواهی می دهد که در این 
کره خاکی »حسود هرگز 

نیاسود«.

5

برای مان مثل روز روشن باشد 
که اگر بپذیریم مرغ همسایه 
غاز است، بعد باید قبول کنیم 
که مرغ زندگی آن ها تخم طلا 

می گذارد و مرغ زندگی ما، 
تخم بدون زرده!

6
با دید زدن زندگی دیگران 

از چند روزنه کوچک و 
رسیدن به یک جمع بندی 

کلی، خودمان را درگیر 
مقایسه های بی مبنا و 

الکی نکنیم.

2

به جای سرک کشیدن در 
آشیانه دیگران، چشم و 

گوش مان را معطوف به دیدن 
خوبی ها و نعمت ها در زندگی 

خودمان کنیم.

3

حسادت را جرقه ای بدانیم که نه 
تنها زندگی خود و خانواده مان 

بلکه زندگی دوستان و آشناهای 
مان را تا خاکستر شدن کامل به 

نظاره می نشیند!

4

قیام یک سال اولی در برابر استادان سرشناس

»نیک بروان« تا 53 سالگی در حوزه IT مشغول 
به کار بود و تازه در آن ســن، از کار پیشــین 
خود استعفا کرد و برای دوره کارشناسی 
ارشــد در روان شناســی کاربردی وارد 
دانشــگاه شــد. در آن زمــان )حــدود 
2011( نظریه ای در حوزه روان شناسی 
مثبت نگر در آمریکا خیلی سر و صدا به پا 
کرده بود؛ »نرخ حیاتــی مثبت گرایی« کار 
مشترک دو اســتاد سرشــناس به نام »لوسادا« 
و »فردریکســون«. در شــرایطی کــه »نیک بــروان« یک 
دانشجوی ترم اولی بود و جایگاهی در روان شناسی نداشت، توانست نشان 
دهد که پایه آماری این نظریه جذاب ایرادی اساســی دارد. او چند سال بعد 
در این باره که چطور جســارت پیدا کرد تا این دیدگاه پرطرفدار را زیر سوال 
ببرد، گفت: »شما اگر می خواهید چیزی را در این سطح زیر سوال ببرید، باید 
خودتان را برای از دست دادن کارتان آماده کنید. من برای این موضوع آماده 
بودم، برای این که من در حوزه روان شناسی هیچ چیزی نبودم!« او در ادامه 
توضیح می دهد که بر خلاف بســیاری از روان شناسان همسن و سال خود، 
نگران نظر همکارانش نبوده و دغدغه ای برای آینده کاری اش نداشته است. 
می توان گفت که این یکی از مزیت های آغاز کار در ســنین بالاست؛ چرا که 
افرادی مانند »بروان« در عین حال که ترس از دست دادن ندارند اما اعتماد به 

نفس کافی دارند تا بتوانند مسیرهای جدیدی را باز کنند.

اتمام پروژه 63 ساله

و اما نفر آخر این فهرســت کســی نیست جز 
خانم دلانا یِنسِــن کلوز، 96 ســاله که ســال 
گذشــته اولین کتابش را چاپ کرد. »کلوز« 
البته از ســال ها قبــل علاقه به نوشــتن را در 
خودش کشف کرده بود. در واقع آغاز نوشتن 
این کتاب 1955 بوده و طی این سال ها هر 
زمان نکته ای به ذهن خانم کلوز می رسیده، 
یادداشت می کرده اســت. البته در دهه 90 
میلادی و با ورود رایانه، ســرعت نوشــتن او 
کمی افزایش پیدا می کند اما خب تنها تایپ 
دست نوشــته ها حــدود دو ســال و نیم وقت 
می گیــرد. در نهایــت بازنشســتگی یکــی از 

دخترها و کمک های او باعث می شود تا در سال 2017 ناشری برای کار پیدا شود. 
در بهار سال گذشته کتاب »خانه سنگی« که داستانش در شهر کوهستانی کوچک 
در اوایل قرن 20 می گذرد در 806 صفحه منتشر شد و در این مدت نیز یک جایزه 
برد. البته »کلوز« دو کتاب دیگر برای کامل کردن دارد؛ که خودش امیدوار است 
تنبلی را کنار بگذارد و زودتر به انتها برساند. هم درباره کلوز و هم ننه حسن، نقش 
فرزندان در پیشرفت شان چشمگیر است. شاید این دو مورد تلنگری باشد برای 
بسیاری از جوانان تا فراموش نکنند همان طور که والدین آن ها دغدغه پیشرفت 
آن ها را دارند، لازم است آن ها نیز همین دغدغه را برای والدین خود داشته باشند و 
تصور نکنند با افزایش سن، والدین شان دیگر فرصتی برای آغاز مسیری نو ندارند.

دست به قلم شدن در 70 سالگی

نفر دوم فهرست ما »منور رضایی« است که البته به نام »ننه حسن« شناخته می شود؛ خانمی 
اهل قیدار اســتان زنجان. ننه حسن که حالا 81 ساله اســت، تا همین چند سال پیش یک 
زندگی معمولی شبیه بسیاری از همشهری هایش داشــت اما در تمام سال های کودکی و 
جوانی »رضایی« عشق خود به داستان، شــعر و ضرب المثل را حفظ کرده بود. در کنار آن، 
قالی بافی باعث شــده بود ننه حسن شــناخت خوبی از رنگ ها پیدا کند اما این تمام ماجرا 
نبود. بعد از بزرگ شدن بچه ها، حسن، آخرین فرزند خانواده وارد رشته گرافیک می شود و 
همزمان با اتود زدن هایش متوجه علاقه بسیار زیاد مادر به نقاشی می شود. تشویق حسن و 
البته علاقه وافر خانم »رضایی« باعث می شود تا ننه حسن از 70 سالگی قلم به دست بگیرد 
و نقاشی کشیدن را آغاز کند. او تا به حال چند نمایشگاه نقاشی برگزار کرده و البته کارهایش 
به واسطه رنگ بندی های شاد و خاصش مورد توجه بسیار قرار گرفته است. وجه استثنایی 
نقاشی های ننه حسن این است که آن ها بازنمایی تجارب شخصی او در کنار داستان هایی 
است که او در تمام این سال ها همراه آن ها بوده است. تجربه قالی بافی و آشنایی با رنگ ها و 

طرح ها نیز باعث شده تا او 
بتواند خیلی زود توانایی 
خــودش را بــروز دهد. در 
واقــع می تــوان گفــت که 
آغاز کار در سن بالا باعث 
شده تا کارهای او وجهی 
اســتثنایی پیــدا کنــد که 
مشــابه آن، در کار افــراد 

جوان تر دیده نمی شود.

این هفته از پســری که دستخط بدی 
دارد، خواهیــد خوانــد و آدم هایی که 
رنگ عوض می کننــد و پیرزنی که به 

رعایت نوبت حساس است.

   علاقه عجیب به یک لباس گلدار!

شــش ســاله بودم. مــادرم بــرای عید 
یک پیراهن صورتی گلدار چین چین 
برایــم خریــد. عاشــقش بــودم. دلــم 
نمی خواست حتی شب ها آن را از تنم 
در بیارم. یک روز کثیف شد و مادرم آن 
را شســت. وقتی روی بند دیدمش، وا 
رفتم. رنگش رفته بود و گل هایش محو 
شده بود. غروب آن روز حس دلتنگی 
عجیبی داشتم. شاید برای همین است 
که سال هاست هر لباسی می خواهم 
بخــرم، همــان اول می پرســم ممکن 
است رنگش برود؟ هنوز هم وقتی رنگ 
یکی از لباس هایم به هر دلیلی عوض 
می شود، همان حس دلتنگی به سراغم 
می آید. نه فقط لباس بلکه آدم هایی هم 
که رنگ شان عوض می شــود، همین 
حس را به من می دهند. در این روزها 
برای تن تان و دل تان، لباســی با رنگ 

ثابت آرزو می کنم.

   اعــتــراض متفاوت یک مراجعه  

کننده  به پزشک!

مراجعان پشت در نشســته بودند. یک 
ســلام کلی کردم و خواســتم وارد اتاق 
ویزیت درمانگاه شوم. پیرزنی که روی 
صندلی کنار در نشسته بود با عصایش 
راه من را بست و گفت: »کجا؟ باید بری 
تو نوبت. مگه الکیه سرتو بندازی پایین 
و بری تــو.« بعد کاغذ نوبتــش را جلویم 
گرفت و افزود: »ببین مــن نمره ام یکه. 
اول من میــرم.« گفتــم: »مادرجان من 
پزشــکم.« گفــت: »هرکــی می خوای 
باش. نوبت نوبته. بــرو ته صف.« چندتا 
از مراجعان و منشی به کمکم آمدند اما 
آن قدر صداهــا در هم بــود که طفلکی 
گیج شده بود. توضیح دادم و با هم رفتیم 
داخل. به نظرم هنوز مبهوت بود و دلخور 
از من. سر ســنگین جواب ســوالاتم را 
می داد. موقــع رفتن گفــت: »از من که 
ناراحت نیســتید؟« از بــالای عینکش 
نگاهم کــرد و بــدون جواب رفــت. 20 
دقیقه بعد در حالی که داشــتم مریض 
بعدی را می دیدم با همان عصا محکم به 
در زد و همان دم دری گفت: »ننه، حلالم 
کن، چیزی گفتم. اینا از پیریه دیگه ولی 
... )عصایش را بالا آورد( ... ولی همیشه 
نوبت رو رعایت کن.«  چشم. در دنیایی 
که یک نفر کلی راه می رود و بر می گردد 
تا مبادا مــن ناراحت باشــم، بایــد یادم 

بماند که نوبت را رعایت کنم.

   فاصله این ۲ خط  یک سطر نیست !

مهرداد را اول سال با علایم کم توجهی، 
پرتحرکــی و دســتخط بــد پیــش من 
آوردند. گفتم یک جمله بنویســد. بعد 
همان برگه را به مادرش دادم و خواستم 
جلسات بعدی با خودش بیاورد. امروز 
جلسه ششم ویزیت بود که دوباره همان 
جمله را نوشــت و از مهرداد خواســتم 
نوشته ها را مقایسه کند. با غرور گفت: 
»بهتر شدم.« به برگه اش نگاه کردم و با 
خودم گفتم فاصله سطر اول تا دو فقط 
یک خط نیست. دنیایی است از ذهن 
یک پســر کوچــک، مــادری دلســوز، 
معلمی مهربــان، کاردرمانگری توانا، 
دکتــری داروســاز و ... درســت مثــل 
زندگی همه ما آدم ها که فاصله دیروز تا 
امروزش فقط 24 ساعت نیست بلکه 
ثانیه ثانیــه تلاش خودمــان و آدم های 
خــوب اطراف مان اســت تــا از مــا آدم 
بهتری بســازد. راســتی، بهتر شدنت 

مبارک مهرداد.

6 توصیه برای رهایی از چنگال حسادت!
سپیده پورحسین

روان شناس

 به بهانه طرح داستان ستاره شدن »مورگان فریمن« 
در سن بالا در فضای مجازی

ماجراجویی های سالمندان!

هفته گذشته بود که در رســانه ها و فضای مجازی، برای چندمین بار داستان زندگی 
»مورگان فریمن« به سر زبان ها افتاد و جزو خبرها و پست های پربازدید شد؛ این که محوری

تازه از 34 سالگی بازیگری را آغاز کرده و بعد از آن آرام آرام تبدیل به چهره ای معروف 
شده است. هر چند مسیر متفاوت »مورگان فریمن« در موفقیت به واسطه حرفه اش 
بیشتر دیده شده اما کم نیستند افرادی که در سنین بالا کاری را آغاز کرده یا تازه به موفقیت رسیده اند. 
در این مطلب نگاهی انداخته ایم به سه نفر که در سنین بسیار بالاتر از فریمن مسیری نو را آغاز کرده اند 
و البته همین آغاز دیرهنگام مزیت هایی برای آن ها داشته است. مزیت هایی که می تواند یک درس مهم 

برای سالمندان داشته باشد: »هیچ گاه برای شروع و حرکت به سمت موفقیت دیر نیست.«

نرگس عزیزی| روزنامه نگار


